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ARTICLE INFO  ABSTRACT
According to Islamic mysticism, the creation of the 
universe is based on God's love. The principle that is 
called love movement. God is called both lover and 
beloved.Professor Heydari Vajodi, amcontemporary 
Afghan mystic, who always believed that with a 
cognitive and cultural perspective, the problems of 
Muslims could be solved, was a researcher of the 
theoretical and practical tradition of Jalal ad-Din 
Balkhi. In this regard, he considered love as the 
foundation of community-building. In this research, 
the existence of love in Heidari's poetry is analyzed 
using an analytical method, and the role of love in the 
creation of the world is discussed by stating the types 
of love and its levels. Proving this hypothesis that love 
in its mystical meaning can be the basis for creating a 
collective knowledge and building a civilizational 

system is not an easy task among the poetic literature,but the contemporary 
Afghan poet-mystic, who had witnessed much unrest in this land over the 
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نقش محبّت عرفانی در شکل گیری معرفت اجتماعی 
)از منظر عارف معاصر افغانستان حیدری وجودی(
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چکیده 	 اطلاعات	مقاله	

بر پایه عرفان اسلامی پدیداری عالم بر مبنای محبت خداوند است. اصلی که آن 
را حرکت حبّی نامیده اند. خدا هم محب و هم محبوب خوانده شده است. استاد 
حیدری وجودی از عارفان معاصر افغانستان که همیشه معتقد بود با نگاه معرفتی 
و فرهنگی می توان مشکلات مسلمین را حل کرد، محقّقی از سنّت نظری و عملی 
مولانا جلال الدّین بلخی بوده و در این راستا محبّت را اساس جامعه سازی می-
پنداشت. در این پژوهش به روش تحلیلی محبّت در دیوان اشعار حیدری وجودی 
مورد بررسی قرار گرفته و با بیان اقسام محبت و مراتب آن، نقش محبت در خلقت 
این فرضیه که محبّت در معنای عرفانی آن  اثبات  عالم مورد بحث قرار می گیرد. 
می تواند اساس ایجاد یک معرفت جمعی و ساخت یک منظومه ی تمدّنی باشد، از 
میان ادبیات شعری کاری سهل نیست، امّا شاعر عارف معاصر افغانستان، که در 
فراز و نشیب حدود هفت دهه این سرزمین، ناآرامی های زیادی را دیده بود، از آن 
جهت که خود دغدغه ی ایجاد یک جامعه آرام را داشت، معرفت ناشی از عشق و 

محبّت را اسّ و اساس تشکیل اجتماع می دانست.
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مقدمه  
غلام حِیدر متخلص به حِیدری وجودی فرزند مولانا شفیع الله در سال 1318 خورشیدی 

آموزش های  به جهان گشود.  دیده  افغانستان  پنجشیر  در ولایت  در یک خانواده فرهنگی 

ابتدایی را نیز در همان جا به پایان رساند. از اول مرداد 1343 خورشیدی تا پایان حِیاتش 

مسؤول بخش مجلات و روزنامه ها در کتابخانه ی عامه کابل بود. او در سیمنارهای بین المللی 

ادبی در ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و هندوستان شرکت نموده و بارها مورد 

تقدیر قرار گرفته است. حِیدری وجودی در قالب های مختلف شعر فار�صی )غزل، قطعه، 

مثنوی، رباعی، دوبیتی، ترکیب بند، ترجیع بند، مستزاد، مسمط، مخمس و نیمایی( شعر 

سروده است. جانمایة کار او در عرصة شاعری، عرفان عاشقانه است.

نثر به چاپ رسیده است. عشق و جوانی،  آثار متعددی در نظم و  از حِیدری وجودی 

سایة  نور،  مدار  در  سالی  بهار،  سبز  لحظه های  با  امید،  نقش  پنج شیر،  منظوم  رهنمای 

آوای  آتش،  و  آب  در  لحظه هایی  مهتاب،  غربت   تغزل،  میقات  صدا،  سبز  صور  معرفت، 

آثار  وجودی  حِیدری  دیوان  دوبیتی ها،  و  رباعیات  مقاومت،  شکوه  عشق،  ارغنون  کبود، 

منتشر شده او هستند. علاوه بر این ها آثاری دیگری نیز آماده ی چاپ دارد. همچنان از وی 

مقالات متعدّد ادبی و عرفانی در مجله ها و جریده های افغانستان به چاپ رسیده است. 

سیر و سلوک عرفانی مرحوم وجودی   
با داشتن ذوق و قریحه شاعرانه از همان روزگار نوجوانی، خواندن و نوشتن  وجودی 

به مرز شیدایی و جنون می کشد.  را  او  به قول خودش آتش عشق،  آغاز می کند.  را  شعر 

آنگونه که خود می گفت: »از زمانی که این مصرع: »چه بودی؟ رو نمودی، دل ربودی، بی دلم 

کردی«؛ در عالم رویا به زبانم ظهورکرد، از اثر جوشش درونی به سرایش شعر آغاز کردم« 

)حِیدری، 1394، 18(

در آغاز عشق مجاز و زمینی اختیار دل و دماغش را به کف می گیرد و شاعر نوپرداز و 

شیفته زیبایی و جمال را از محیط تنگ و کوچک زادگاهش به جانب کابل می کشاند. استاد 

در باره اثرگذاری محبّت و عشق مجاز در ساختن شخصیتش، مدام این بیت مولانای بزرگ 

را می خواند و باورمند به این محتوا بود. 
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استعاشقی گر زین سرو گر زان سر است رهبر  شه  بدان  مارا  عاقبت 
)مولانا، 1373، 7(

استاد در سال 1332 خورشیدی به کابل می آید و دنبال گمشده اش فراز و فرودهای 

پهنه شعر و  به مطالعه اش در  را تجربه می کند. در همین سال  زندگی شاعرانه و عارفانه 

فرهیختگان  با  مصاحِبت  و  آشنایی  در  استعدادش  آیینه  می افزاید.  عرفانی  های  اندیشه 

نام آور روزگار، همچون »مولانا خال محمد خسته«، »ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب«، 

بیشتر  دیگران  و  نوید«  محمد  غلام  »استاد  عشقری«،  نبی  غلام  »صوفی  جمال«،  »شایق 

صیقل می یابد و به صفا و تابناکی می رسد. »مولاناخسته« و »استاد بیتاب« درزمینه پرورش 

استعداد و قریحه شاعرانه وجودی تاثیر بی شایبه داشته اند. استاد از محضر این بزرگان 

دانش و  بینش ادبی کسب می کند.

حِیدری وجودی، با دو شخصیت دیگر، که هم شاعر بودند و هم خود از رهروان تصوّف 

عاشقانه بودند یعنی صوفی عشقری و شایق جمال، رابطه ای عاطفی و معنوی نیز داشت. 

گرچه پیش از آن فضای فرهنگی و خانواده به نحوی از اوان جوانی در گرایش استاد به 

متون  در  پیگیر  مطالعه  و  زمان  گذشت  با  است.  بوده  تاثیرگذار  تصوّف  و  عرفان  سوی 

جلال  مولانا  جهان،  بزرگ  متفکر  و  عارف  بلند  های  اندیشه  و  بینی  جهان  با  وی  عرفانی، 

الدین محمد بلخی، بیشتر آشنا می شود و رابطه حِیدری وجودی با مولوی و اثر سترگش یعنی 

مثنوی معنوی به حِد عشق و بی خودی و فنا می رسد.

های  اندیشه  و  احِوال  و  عرفان  خط  در  عملی  و  نظری  تحقیق  و  آگاهی  از  پس  استاد 

عارفان بزرگ، به این باور رسیده بود که همه جریان های فکری و عرفانی به مثابه دریاها و 

مولانا  عرفان  و  اندیشه  حِضور  بحر  به  نهایت،  در  که  اند  بزرگی  و  کوچک  های  دریاچه 

می پیوندد. او نظام معرفت و شناختی مولوی را سازنده انسان کامل می دانست که معتقد 

بود چراغ وجود و حِضور دیگران در برابر آفتاب مولانا نوری نداشته است. از همین رهگذر 

بود که در زمینۀ شناخت و آشنایی جهان بینی عرفانی مولانا، عمر خویش را سپری کرد. 

وجودی باور راسخ داشت که شناخت عمیق و دقیق یک عارف، بدون تجربه درونی و 

سیر عملی، به معنای واقعی آن ممکن و میسّر نیست. به همین اساس خود هیچگاه ادعای 

شناخت آن چنانی نداشت و با فروتنی می گفت که مدعی مولانا شنا�صی نیستم بلکه در راه 

نقش محبّت عرفانی در شکل گیری معرفت اجتماعی
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شناخت و رسیدن به این بحر مواج بی پهنا تلاش می ورزم تاقطرۀ هستی خویش را فنا سازم.

)حِیدری، 1399، 195(

این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و روش تحلیلی از نوع استدلال استقرایی به جمع 

آوری و طبقه بندی و در نهایت تجزیه و تحلیل موضوعی مفهوم عرفانی محبّت در اشعار 

مرحِوم حِیدری وجودی پرداخته است و در صدد اثبات این فرضیه است که محبّت عرفانی 

می تواند به ایجاد جامعه ای آرام و یکپارچه بینجامد، چرا که آرامش جامعه با متغیّر میزان 

بزرگترین گزاره ی  اگر  افراد جامعه شکل می گیرد. حِال  و قبول گزاره های معرفتی  اشتراک 

خویش  زیست  محیط  به  و  یکدیگر  به  محبّت  عنصر  وجود  جامعه  یک  افراد  قبول  مورد 

 این جامعه به درک متقابل معرفتی افراد و اعضاء از یکدیگر رسیده و از این 
ً
باشد، یقینا

طریق به آرامش اجتماعی منتهی می شوند.

پیشینه پژوهش  
در خصوص نقش محبّت در اجتماع، یک مقاله غیر پژوه�صی در نشریه مکتب تشیّع به 

محمّدرضا،  کرمانی،  صالحی  )ن.ک:  است  شده  نگاشته  کرمانی  صالحی  محمّدرضا  قلم 

1340، مکتب تشیع، شماره 6( که به پاره ای توصیه های اخلاقی در باب محبّت بسنده کرده 

است. مقاله دیگری که بازهم جنبه  پژوه�صی ندارد، تحت عنوان »نقش محبّت در اصلاح 

ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن و روایات« نوشته شده که بازهم نگاه عرفانی به مقوله ی 

محبّت ندارد. وجه تمایز و جنبه ی نوآوری پژوهش پیش رو علاوه بر خاصّ بودن دیدگاه از 

از عارفان معاصر، در همین مسأله است که نقش محبّت عرفانی را در شکل  یکی  منظر 

یت محبّت یا حِتّی محبّت دینی که یک 
ّ
گیری معرفت اجتماعی مورد برر�صی قرار می دهد نه کل

پژوهش علوم قرآن و حِدیث قلمداد می شود.

تعریف محبّت  
محبت مهرورزیدن و دوستی کردن است. در نزدعارفان فرجام محبت جوشش و خروش 

دل است و رغبت این را دارد تا که به دیدار معشوق نایل گردد. واین دیدار باعث می شود تا 

در معشوق فانی گردد. از عبدالله قری�صی پرسیدند محبت چیست؟ گفت:
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»المحبة انَّ تهب کلک لمن احْببتَ ولا یبقُی لک منَک شیءً«. )قشیری، 1374، 449( 
محبت آن است که هرچه داری به آنکس که محِب اویی ببخ�صی و هیچ چیز ترا باقی نماند. 

)سجادی، 1393، 701 ـ 702(

 مسأله ی حِبّ الهی را در ذیل حِدیث صوفیانه »کنَتَ کنَزا مخفیّا فأحْببتَ 
ً
عارفان عموما

أَنَّ أَعرف فخلقُتَ الخلق لأعرف«، مورد بحث قرار می دهند و برآنند که از لحاظ رتبی اوّلین 
صفت فعل الهی که حِتّی پیش از اسم »خالق« به ظهور رسیده است، اسم »محبّ« و صفت 

محبّت است. یعنی بر اساس این حِدیث خدا از آن روی که مخلوقاتش را دوست می داشته 

آن ها را خلق کرده است.

از مجموع کتب و دستینه های عرفانی چنین برمی آید که علامت محبّت از جانب سالکان 

راه عرفان نیز عبارت از موارد ذیل است:

محبّ مرگ را ناخوش نمی پندارد چرا که آن را لقاء محبوب خویش می داند. محبّ رضایت 

خدا را بر رضایت خویش ترجیح می دهد. گرفتار حِبّ الهی، بسیار ذکر و یاد محبوب خویش 

را دوست می دارد و ک�صی که چیزی را دوست داشته باشد زیاد از آن صحبت می کند. هرچه 

به خدا و به رسول خدا نسبتی دارد و در مرحِله ی بالاترِ عرفانی، هر مخلوقی را از آن جنبه 

که آفریده ی محبوب حِقیقی است دوست می دارد. به خلوت با خدا و مناجات با او عشق 

لذا  را حِفظ کند  آن است که حِدود محبوب خویش  می ورزد. علامت صداقت در محبّت 

نشانه ی حِبّ خدا نیز آن است که بر رعایت حِدود الهی پافشاری می کند. )سكندرى،  1426، 

39( گاه در مرتبه مجذوبان سالک، این مسأله که عارف گستاخانه و بدون رعایت شروط 

ادب با محبوب خویش صحبت کند نیز از علائم محبّت دانسته شده است.) جنید،1425، 

می داری  دوستش  که  ک�صی  برای  داری  دوست  آنچه  کردن  فدا  را  محبّت  کلاباذی   )254

ت که معتقدند 
ّ
می داند. )کلاباذی،1422، 79( از نگاه پاره ای صوفیان محبّت کلامی اهل سن

با حِبّ الهی نمی شود غیر خدا را دوست داشت، نادرست بوده و این دسته از عارفان به 

مانند شیعیان برآنند که ک�صی که خدا را دوست داشته باشد محبوب خدا را هم دوست 

می دارد. چنان که وقتی ابوسعید خرّاز در عالم رؤیا به پیامبر را می بیند و به ایشان عرض 

می کند که من را از دوست داشتن خویش معذور بدارید چرا که حِبّ خدا من را از محبّت 
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 خدا را دوست بدارد مرا دوست 
ً
شما نیز بازداشته است، پیامبر می فرمایند ک�صی که واقعا

دوست  صوفیان  نگاه  از  نیز  حِبّ  درجه  بالاترین   )456 )قشیری،1374،  داشت.  خواهد 

داشتن خدا و ترجیح آن بر دوستی دنیا و حِتّی دوست داشتن بهشت و آخرت است. چنان که 

خدا به عی�صی بن مریم وحی می نماید که اگر در قلب بنده ای محبّت دنیا و آخرت نباشد، من 

قلب او را از حِبّ خویش پر می نمایم. )خرگو�صی،1427، 40(

فقط  محبت  لفظ    
ّ
اما است؛  رفته  به کار  فراوان  به صورت  قرآن  در  محبت  مشتقات 

یکبار در قرآن ذکر گردیده که به یک رفتار اجتماعی باز می گردد و آن جریان حِضرت مو�صی 

و فرعون است. خداوند در قرآن می فرماید: 

ی« )طه،20( ای مو�صی ما محبت تورا در دل  �نِ
عَ عَلی َ��یْ صْ�نَ ی وَ لِ�ةُ ِ

�ةً مِ�نّ كَ مََ��جَّ �یْ
َ
�ةُ عَل �یْ

�ةَ
ْ
ل
أَ
»ا

دشمنانت که باتو آشنایی نداشتند قرار دادیم، تا اینکه تو در سایه ی این محبت به دست 

از اعتبار و ارزش برخوردار  از آن درجه  یابی. محبت در رفتار اجتماعی  دشمنانت پرورش 

است که سبب می شود تا دشمن انسان آنرا پرورش دهد.

خداوند می فرماید:

�«)غافر، 7( ای مردم محبّت من همه موجودات عالم را در بر  یء ر�م�ة »و و�ع�ة کل �ث
گرفته است و همه به عشق خداوند در حِال جنب و جوش هستند. محبت است که چنین 

»وما  می نماید:  را معرفی  پیامبر؟صل؟  یا وقتی که خداوند  در عالم هستی می گذارد.  تاثیری 

عالم  به  مهربانی  سبب  به  را  تو  ما  پیامبر  ای   )107 «)انبیاء،  �ن للعالم�ی  � ر�م�ة ال�  اک  ار�ل�ن
فرستادیم.

محبّت عرفانی  
از دیدگاه عارفان مبنای خلقت، بر حِبّ خداوند بنیاد نهاده شده است. )جنید، 1426، 

155( هدف از آفرینش این بوده است که خداوند متعال فضایل خود را در آیینه کامل به 

حِضرت  وجود  آینه  این  اتمّ  مصداق  و  متیقّن  قدر  عرفانی،  دید  از  بگذارد.  نمایش 

محمّد؟صل؟ است که در عرفان به عنوان »اوّل ما خلق الله« نامگذاری شده است. خداوند 

حِبّ خویش را بر حِقیقت محمّدیه عرضه نمود و به وسیله او بود که موجودات عالم خلق 

السّلام به صراحِت  بیت علیهم  به همین خاطر است که در احِادیث معرفتی اهل  گردید. 
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گفته شده است که »نحن صنائع ربّنا و الخلق بعد صنائعنا« )آملی، 1383، 32( از همین 

روی می توان گفت که پایداری و استواری خلقت به واسطه عنصر محبّت است. عارفان 

باز می گردد تحت عنوان »حِرکت  به محبّت  بقاء عالم  ایجاد و  این مسأله را که  مسلمان 

حِبّی« در عرفان مطرح می کنند. آنچنان که صدرالدّین قونوی می گوید همه  افعال و اعمال، 

شکل  عالم  در  که  افعالی  کمال  هم  و  آغاز  نقطه ی  هم  کمالی.  اوج  و  دارند  آغازی  نقطه ی 

ی به ظهور کمال خویش است: 
ّ

می گیرد همین حِرکت حِبّی و توجّه ارادی کل

»و للأفعال و الأعمال مرتبة، و لها بدایة و کمال، فمبدؤها الحرکة الحبّیة و التوجّه الإرادی 
الكلّی، المتعلّق بظهور الكمال الذی سبق التنَبیه علیه عنَد الكلام على سرّ الإیجاد و بدئه.« 

)قونوی، 1381، 196(

درک این مسأله تنها برای عرفا ممکن است که پرده از جهان ظلمانی بر داشته و با دل 

پاک به محضر محبوب خویش رسیده اند. در واقع عارف به مقامی دست پیدا می کند که 

دیگر اراده شخ�صی ندارد و اراده ی او معطوف به اراده ی محبوبش است. زمانی که اراده، 

حاد ادراک و مُدرِک و مدرَک، یکسان 
ّ
اراده خداوند شد، محبّت، مُحب و محبوب از باب ات

می شوند. 

بنابراین به صراحِت بیان می کنیم که محبت، موجب ظهور فضایل خداوند در مخلوقات 

الهی  بدون جاذبه  نزدیک ساخته است. همانگونه که  به خداوند  را  و هم مخلوقات  شده 

کوشش های بندگان بجای نمی رسد متحد شدن محب ومحبوب هم بدون محبت امکان پذیر 

نیست. ومحبت هم که از معرفت حِاصل می شود واین شناخت به وسیله انبیا و اولیا الهی 

صورت می گیرد. بنا براین به تعاریف محبت و انواع و مراتب محبت می پردازیم تا موضوع 

روشن تر شود.

ت صوفیانه، این نکته در خور ذکر است برای 
ّ
در مورد پیشینه دعوی محبت الهی در سن

اولین بار رابعه عدویه )180ه ق( از محبت و عشق الهی سخن گفته است. منصور حِلاج 

ت عرفانی عاشقانه رابعه شمرده می شود. بعد از منصور این میراث محبت ورزیدن 
ّ
تداوم سن

به عرفای چون عین القضات، سهروردی، حِافظ، ومولانا و غیره ..... رسیده است.) نصری، 

1384(. مولوی در ادبیات عرفانی منظوم در خصوص محبّت چنین می گوید:

شود شیرین  ها  تلخ  محبت  شوداز  زرین  ها  مس  محبت  از 
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شود صافی  ها  دُر  محبت  شوداز  شافی  ها  درد  محبت  از 
می شود زنده  مرده  محبت  می شوداز  بنده  شاه  محبت  از 

)مولانا، 1373، 216(

نوع محبّتی در جای خود  از دیدگاه عارفان مسلمان گرچه هر  این است که  نکته  امّا 

ثمراتی دارد ولی محبّت باید برای خدا و خدایی باشد و این محبّت از دیدگاه عرفان شیعی نیز 

را  امام صادق، حِبّ و بغض در راه خدا  از همین رهگذر است که  مبنای دینداری است. 

ملاک دین و ایمان می دانند.

الایمانَّ  فقُال وهل  الایمانَّ هو  ا من  الحب والبغض  السلام عن   علیه 
لله

ابا عبدا »سالتَ 
الاالحب والبغض« )کلینی، 1365، 2: 125(. 

معیار اصلی محبت خداوند و رسولش است و محبت دیگر بندگان تابع و فرع این محبّت 

که  کسانی  هستند،  الهی  آثار  جمله  از  و  مخلوق  خدا،  بندگان  این که  بر  توجه  با  است. 

خداوند و رسول را دوست دارند در روابط اجتماعی با مردم آنان را نیز برای رضای خداوند 

دوست خواهند داشت. در دعایی منقول از پیامبر؟صل؟ می خوانیم: »خدایا محبت خودت 

و کسانی که تورا دوست دارند روزی من کن.« )فیض کاشانی، 1383، 8: 6( از دیگر اقسام 

محبّت، حِبّ میان مومنان است. اهل ایمان حِامیان و دوست داران یکدیگر هستند. چنان 

که در حِدیث نبوی نقل شده است: »مَثَلُ المومنَین فی توََادُهم وترا حْمهم وتعاطُفهم: مثلُ 

الجسد، اذِا اشتكی منَه عضو: تدَاعََی له سایرالجسد بالسّهَرِ والحُمی« داستان اهل ایمان در 
محبت ومهربانی و عواطف میان خودشان داستان پیکر زنده است که چون عضوی به درد 

رازی،  می نمایند.)ابوالفتوح  را همراهی  او  و  بی خوابی شده  و  تب  دچار  اعضاء  سایر  آید، 

)45 :2 ،1371

اساس و بنیاد رفتار اجتماعی ما انسان  ها را محبّت تنظیم می نماید. چنانچه قرآن کریم 

می فرماید:

«)توبه،71( بدین معنا که رابطه مسلمانان با  ع�ن اء �ج هم اول�ی عضُنُ ا�ةُ �ج و�ن والموم�ن »والموم�ن
در  که  می دهد  دستور  پیامبر؟صل؟  به  کریم  قرآن  می باشد.  محبّت  جاذبه  اساس  بر  هم 

روابط اجتماعی با مردم »خفض جناح« داشته باشند: »واخفض جناحِک لمن اتبعک من 

المومنین«)شعراء: 215( یعنی پر و بال محبّت بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران. 
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»خفض الجناح« شکستن بال کنایه از مردم را زیر بال محبت خود گرفتن است. این تعبیر 

با محبت و مهر وملاطفت است. همانگونه پرندگان هنگامی که  از تواضع هراه  زیبا کنایه 

می خواهند به جوجه های خود محبت کند بال های خود را می گستراند و آنها را زیر بال خود 

شیرازی،  شوند.)مکارم  حِفظ  پراکندگی  از  هم  و  بمانند  مصون  حِوادث  از  هم  تا  می گیرد 

 )367 :15 ،1379

انسان به حِکم آن که یکی از اجزای این عالم است، عادی است که باید شگفتی ها و 

امّا چون اشرف  زیبایی های طبیعت را دوست بدارد و به چهم مهر و محبت به آن ببیند. 

مخلوقات هم است و درکش لطیف  تر و وسیع تر است از این حِیث معاشق او باید زیادتر 

باشد. نه تنها از درختان خرّم و کوهساران عالم ودریای ذخار و طراوت بهار و سرخی شفق 

را  زیبایی هایی  نیز  انسانی  آفاق  بلکه در  ببرد  و دیگر جلوات عالم وجود لذت  تابش ماه  و 

بجوید و به آنها بر اساس این صفتی که در نهاد همه افراد بشر است، عشق بورزد و این 

)دامادی،  باشد.  زیبایی  خواستار  که  ندارد  وجود  ک�صی  عالم  در  که  است  طبعی  چیز  یک 

)99 :1379

را  محبت  و  عشق  عارفان  اعتقاد  بر  بنا  و  خداست  عشق  ریشه  و  محبت  اصل  چون 

به  را  خویش  اسماء  و  صفات  و  ذات  و  کرد  تجلی  خود  بر  که  نهاد  بنیاد  ازل  در  خداوند 

این  و   ،)155  :1426 جنید،  کرد)  ی 
ّ

متجل خویش  بنیان  بر  اعرف«  ان  مقتضای»فاحِببت 

چنین خلق را آفرید بنابراین حِرکت جوهری همه موجودات مبتنی بر حِرکت حِبّی الهی است 

این رو است که سراینده  از  را به جنبش در می آورد و  آنان  آنان می جوشد و  از درون  که 

مثنوی گوید: 

است  باقی  کاو  گزین  زنده  آن  است عشق  ساقی  فزایت  جان  شراب  کز 
)مولانا، 1373، 11(

یکی از میراث داران معاصر عرفان خراسان در کشور افغانستان حِیدری وجودی است. 

ت عرفان عاشقانه خراسان مستثنا نیست. مرحِوم حِیدری وجودی نیز بر همین 
ّ
او از سن

عقیده بوده که محبت جلوه ای از جمال الهی است وقتی بر قلب انسان بتابد نور و روشنی 

آن باعث می شود تا دل انسان از تاریکی، کینه وکدورت پاک سازی شود:
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هرنفس محبت  بی رنگ  اشک  های  تورا قطره  رخسار  گرمِ  آفتاب  می پرستم 
ضیاء  و  نور  دهد  می  را  تنم  تاریک  آبیاری می کند گل های بی خار تو راشهر 

)حیدری، 1394، 49(

ک�صی که به این مقام برسد و عشق و محبت خداوند در دل وی جاگیرد، برایش فرقی 

باشند.  نژاد  کدام  به  مربوط  یا  آیین  و  مذهب  کدام  به  اطرافش  های  انسان  که  نمی کند 

همانطوری که خداوند محبت خود را برای تمام بندگانش بصورت یکسان تقسیم نموده 

اهل عرفان نیز به همان نگاه به مردم نظر می افکنند. به این معنا دوست داشتن انسان های 

دیگر و محبّت ورزیدن به آنان نیز معنایی جز محبّت کردن به جلوه های محبوب ازلی نخواهد 

بود. چنان که حِیدری وجودی می گوید:

اهل مشرب را تمیز کعبه و بتخانه نیستدر مقام عشق، فرقی از خود و بیگانه نیست
)همان، 135(

از همین رهگذر همه ی جهانیان در نظر صوفى عزیز و محترم هستند و حِیات وسیله اى 

است براى شناختن خدا و جلوه های او در قالب موجودات و دوست داشتن و عشق ورزیدن 

به آنان است. مرحِوم حِیدری وجودی نیز بر این باور است که انسان عارف روزی از ظاهر 

نمایی و چند رنگی روزگار یا روحِیات خویش خسته شده و تنها چیزی که آرام بخش او خواهد 

بود محبتی است که خداوند در دلش نهادینه ساخته و همیشه در جوش وخروش است تا 

او را به مقام تمکین رهنمون سازد.

ام آزرده  و  خسته  وتلون  تلوین  ز  نازم ای بحر محبت! جوش تمکین تو را  بس 
)همان: 50(

محبت حقیقی  
است   عارفانه  ومحبت  عشق  همان  وجودی  مرحِوم  فکری  منظومه  در  ومحبت  عشق 

محبتی که موجب ظهور هستی شده و درآفاق و انفس، سریان دارد و حِرکت حِبّی آن از مجاز 

رو به حِقیقت دارد.

منادی این  می زند  دیده ام  و  استدل  عشق  تجلای  انفس  و  آفاق  که 
)همان: 92(

بحثی که منشا بسیاری از درگیری ها بین عرفا و اهل فقه بوده است این است، که آیا 
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می توان میان خداوند و انسان رابطه عاشقانه که مبتنی بر محبت باشد قایل شد یاخیر؟ در 

جواب می توان گفت: پاره ای از عارفان بر این باور هستند که چیزی که از جنس خود انسان 

ق دوستی و حِبّ او قرار گیرد. انور نصری در مقاله جمال پرستی در 
ّ
نباشد نمی شود متعل

ادب فار�صی به نقل از مولف صوفی نامه چنین می نگارد: »عشق در حِقّ باری تعالی  اطلاق 

نشاید کردن وهیچ کس را روا نیست که از دوستی به خداوند به عشق عبارت کنند که در 

ت آمده است.« دسته دیگر از عرفا بر این باور هستند که عشق 
ّ
قرآن و اخبار ، محبت و خل

یگانه راه رسیدن به خداوند است یعنی عشق را فرض دانسته اند و در واقع بر اساس آیه  ی 

»یحبهم و یحبونه« )رازی، 1423، 132( عشق به خداوند را جایز دانسته اند. استاد وجودی 

از این دسته صوفیان به شمار می آید. او عشق را مایه جان، روح خداوند و روشنگر جان 

می داند که در انسان تجلی نموده است و امکان ارتباط او با خالقش را فراهم کرده است:

میرم تویی پیرم تویی، سردار وسلطانم   توییای عشق ای روح خدا، روشن گرجانم تویی
تو دامان  و  من  دست  تو،  وفرمان  من  از ناکجا تا هر کجا، اینم تویی آنم توییجان 

)حیدری، 1394، 438(

خداوند  که  همانگونه  می گوید  چشتی  معین الدین  خواجه  به  خطاب  وجودی  مرحِوم 

به خلقت داشته است  آمیز نسبت  نگاه محبت  و  نموده  به واسطه محبت خلق  را  انسان 

درباره خلقت هر نگاهی جز نگاه حِبّی باطل و غیرقابل قبول است:

حق اسمای  مظهر  نازنینت  وجود  جز محبت هرچه باشد در نگاهت باطل است ای 
)همان، 92(

اهل عرفان بر این باور هستند که خداوند برای ظاهر ساختن فضایل و اوصاف ذاتی 

خودش به واسطه محبت، مخلوقات عالم را خلق نمود تا تجلی این صفات را درخلق ببیند. 

تنها  اگر  و  ارادت اطلاق می شود  یا  را شامل  شود، محبت  این تجلی کل عالم هستی  اگر 

انسان را شامل گردد به آن عشق اطلاق می شود. همانگونه که خداوند، حِضرت آدم را از 

نمانده اند.  بهره  بی  محبت  ازاین  نیز  سایرین   
ً
مسلما است  نگذاشته  بهره  بی  خود  دوستی 

آن  این جذبه وکشش که سرچشمه  و  این دوستی مختص ذات احِدیت است  هرچند که 

خداوند است و جذبه ای است که معشوق، عاشق را در قبضه خود گرفته آن قدر قدرتمند 

است که هرچه صفات در محب وجود داشته از قبل، از وجود او پاک گردیده و صفات 
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محبوب جایگزین آن می شود. بنابراین چیزی که مخلوق را با خالق پیوند می زند محبت است. 

و از این جهت است که تمام موجودات عالم از روی شوق به سوی خداوند در حِرکت است. 

)محققی و شیخی، 1391(.  

از دیگر اقسام محبّت الهی که از لحاظ رتبی بالاترین اظهار و ظهور محبّت خداوندی 

است، محبّت خدا به اوّلین مخلوق می باشد. از آنجا که حِقیقت محمّدیه به حِکم »اوّل ما 

اتمّ الهی  اوّلین مخلوق و مظهر اوّل و  )جیلانی، 1412، 74(  یا جابر«  نبیّک  نور   
لله

ا خلق 
است، بنابراین خداوند به واسطه حِضرت محمد؟صل؟ دنیا را خلقت نموده و چون اساس 

خلقت بر حِرکت حِبّی بنیان نهاده شده، صوفی حِیدری وجودی نیز تکیه گاه هر دو عالم را آن 

ت 
ّ
حِضرت می داند ومانند سایر عرفا بر این عقیده است که محبوب حِقیقی خداوند و عل

غایی خلقت حِضرت محمّد؟صل؟ می باشد.

زانکه محبوب خدای ما محمد مصطفاستنیست مارا جز محبت تکیه گاه دیگری
)حیدری، 1394، 91(

تعدادی از عارفان مانند عطار و عین القضات همدانی بر این باور هستند که برای اولین 

بار محبت ذات احِدیت در روح پیامبر اسلام  به ظهور رسیده است و خداوند به سبب آن 

عالم مخلوقات را به وجود آورده است. »دریغا]محمد[ در عالم کنَتَ کنَزاً مخفیا فاحْببتَ انَّ 

اعرف مخفی بود؛ اورا به عالم لولاک لما خلقُتَ الكونین آوردند«. )همدانی، 1341، 265( 
بنابراین از برکت وجود پیامبر تمام عالم هستی ایجاد شده و هیچ مخلوقی را نمی توان یافت 

که به اندازه استعدادش از این محبت بهره نبرده باشد. 

محبت خلق به خداوند  
ابوالحسن دیلمی محبت خلق به حِق را از جمله صفت های انسانی دانسته و می گوید 

دارای پنج مرتبه است: محبت خداوندی، عقلی، روحِانی، طبیعی و بهیمی که می توانیم این 

پنج نوع را به سه نوع در کل اختصار کرد: الاهی، روحِانی و طبیعی. )دیلمی، 1362، 45- 46(

آینه خلقت  از صورتگری خدا در  به هر قسمت  مرحِوم حِیدری وجودی معتقد است 

نظر افکنده شود، در آینه صورت که منظورش دنیا و مخلوقات است تجلی محبّت خداوند 

قابل شهود خواهد بود. این محبّت دل سالک را می رباید و آبادی مجازی او را به خرابات 
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عاشقانه مبدّل می کند.

صورت آیینة  در  دیده،  و  دل  و  جان  مرابا  آبادی  جای  محبت  راه  در  نیست 
را خوب می دانم که در عشق است بربادی مرا محبت  معنای  پرستیدیم  و  دیدیم 

)حیدری، 1394: 48(

توضیح محبّت الهی و محبّت روحِانی که از مدارج محبّت عرفانی هستند در این مقام 

لازم است.

محبت الهی  
در عرفان اسلامی، با اتکا به روایات صوفیانه ای همچون » ان الله جمیل و یحب الجمال« 

یا با عنایت به آیه »یحبهم و یحبونه« این اعتقاد پذیرفته شده است که پیوند میان خالق 

ازلی که صاحِب فضایل و مالک زیبایی خاص است با مخلوقاتش بر اساس رابطه ای محبّت 

آمیز است. چون آنها به این موضوع پی برده اند که هیچ زیبایی به اندازه زیبایی محبوب ازلی 

نمی رسد و هیچ چیزی دیگری مثل او جذبه ندارد، بنابراین فقط و فقط به محبوب حِقیقی 

دل می بندند. بزرگی حِبّ خداوند به اندازه ای است که خطاب به انسانها نموده و می گوید: 

»عبدی، انت عاشقی ومحبی و انا عاشق لک و محب لک ان ارادت اولم ترد« )عطار، 1376، 

9( یعنی مخلوق من، همانگونه که تو عاشق و دوستدار من هستی من هم عاشق و دوستدار 

تو هستم چه بخواهی و چه نخواهی. 

این محبت خاص به کسانی تعلق می گیرد که اهل توحِید هستند یعنی آنها به خداوند 

عشق می ورزند و خداوند هم به آنها، به همین علت است که این رابطه دوسویه می باشد؛ 

ازیک طرف بر حِسب )یحبهم( انسان از همان زمانی که خلق می شد، محبوب خالق خویش 

ذات  عاشق  »یحبونه«  حِسب  بر  خداوند  حِقیقی  دوستداران  دیگر  طرف  از  است،  بوده 

اقدس او هستند و این پاسخ به »یحبهم« است و در پایان کشش و جذبه خداوند باعث می 

شود تا انسان ها دل از هستی کنده و با سپری نمودن راه پر خطر و دشوار به فنا برسند. 

مرحِوم وجودی از جمله عارفانی است که با چشم دل به قدرت خداوند نگاه نموده ومحبت 

خداوند را دل خود جاری می بیند.

است زمانه  و  زمین  تاکه  عشق  است آوای  روانه  محبت  صاف  دریاچه های 
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من اظطراب  پر  سینه  های  دره  استدر  جاودانه  غزل  بشر  سینة  در 
)حیدری، 1394: 111(

محبت روحانی   
این نوع از محبّت به مردمان خا�صی تعلق دارد که با چشم دل به بزرگی، قدرت و شکوه 

ذات اقدس الهی نظاره می  کنند. ک�صی که در جستجوی محبوب خود است، در برابر معشوق 

خود هدف یا اراده ای از خود ندارد بلکه بر آنچه مورد نظر معشوق است توجّه می کند. علی 

اصغر غنی این عشق را عشق روحِانی نامیده و در توضیح آن می گوید: »عشق مخلوق به 

)غنی، 1389،  نیز گفته می شود.«  نوع عشق مرآتی  این  برای  جلوه های خداوند است که 

مرآت  »المومن  مقتضای  به  است  خداوند  صفات  و  اسماء  مظهر  که  واصل  عارف   )118

و  اسماء  از  یکی  مومن  می شود.  الهی  محبّت  مجلای   )271  ،1372 )سبزواری،  المومن« 

صفت های پرودگار و به معنای آرامش بخش است. از سوی دیگر این واژه یکی از صفات و 

ویژگی های عارفان واصل نیز هست. بنابراین روح او مجلای محبّت آرامش بخش الهی خواهد 

بود. در حِبّ روحِانی، عاشق، محبوب را هم برای خویش خواهان است و هم برای محبوب 

دوست می دارد. این عشق روحِانی برزخ میان عشق مجازی و عشق حِقیقی خواهد شد و در 

واقع، عشق حِقیقی همان عشق به کمال رسیده ای عشق روحِانی است.  در این مقام محبت 

الهی در دل اهل معرفت پدیدار شده به واسطه همین نور به محبوب نزدیک و نزدیک تر 

می شوند. حِیدری وجودی معتقد است که محبّت به عنوان سنگ بنای معرفت اجتماعی از 

همین نقطه غلیان می کند. او می گوید دریایی از محبت در وجود انسان دیده می شود که 

سراسر برگرفته از محبت ذات احِدیت بوده و این باعث می شود سالک به صورت پرستی و 

حِبّ به مظاهر خدا نیز گرایش پیدا کند و حِبّ محبوب خدا و بلکه مخلوق خدا را عین حِبّ 

خدا بداند.

را محبت  دریای  می بینم  تو  چشم  رادر  محبت  دای  فر  و  امروز  هنگامه 
لیلایی  جلوة  در  مجنونی،  بینش  را با  محبت  صحرای  یابی،  خود  به  دریاب 
را چون بوی کسی دارد، می پویم و می بویم محبت  بویای  داغی،  گل  شوق  ز  و 
صورت آیینة  در  دیده،  و  دل  و  جان  رابا  محبت  معنای  پرستیدیم  و  دیدیم 

)حیدری، 1394: 33(
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پیوند محبت و معرفت   
روح در دل انسان به مظهریت می رسد. پس در وجود انسان مکانی است که دل نام دارد. 

عارفان قلب )دل( انسان را مکانی می دانند که روح و جسم با هم پیوند می خورند. چون به 

واسطه دل است که انسان از برکت روح مستفید می شود. ) محققی و شیخی، 1391( بنا 

براین می توان گفت که مقام دل پاین تر از مقام روح است و مقام جسم پاین تر از مقام دل 

می باشد. به خاطر همین است که اهل عرفان روح را تجلی  محبت ذات احِدیت وقلب )دل( 

انسان را جایگاه معرفت می دانند. چنانچه شیخ شهاب الدین سهروردی، جایگاه محبت را 

که تعلق به دل دارد خاص تر از جایگاه معرفت عنوان می کند؛ »زیرا که همه محبتی معرفت 

باشد، وهمه معرفتی محبت نباشد«. )سهروردی، 1384، 286- 287( این خواست خداوند 

بوده است که روح برای رسیدن به کمال از عالم علیا به عالم سفلی آورد و در جسم انسان 

زندانی گردد. پس دل که حِلقه ارتباط میان جسم، روح و نفس است اگر از روح پیروی کند 

ی انوار خداوند می شود و اگر اسیر جسم انسان گردید و از نفس پیروی نمود 
ّ

جایگاه تجل

تنزّل می یابد. حِیدری وجودی نیز بر این باور است که جایگاه محبت دل انسان می باشد. 

اوست  سرای  محبت  که  دلی  گوشة  استدر  نهفته  ثریا  و  ثری  حلقة  چون 
) حیدری، 1394، 105(

یا حِتّی در وادی محبّت  الهی  این است که محبّت عرفانی در مقام محبّت  حِال سخن 

روحِانی به عنوان همزادی برای معرفت اگر در اجتماع جریان یابد، افراد آن اجتماع را به 

حِدّی از معرفت مشترک می رساند که به صورت جمعی می توانند به ثریا و مقام علیاء خلقت 

صعود کنند.

محبت مجازی مقدمه محبت حقیقی  
مرحِوم وجودی به سیره ی صوفیان و شاعران جمال پرست، محبّت مجازی را آیینه و 

تجلی محبّت حِقیقی در هستی انسان می داند. او این بیت جامی را مدام می خواند. 

بدانی گر  آمد  صورت  معانیمجازی  دریای  است  حقیقت 
)جامی، 1385، 1: 522(

یا این بیت از ابیات مورد علاقه ی حِیدری وجودی بوده است: 
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به حیرتم که چه سان پی به بینشان ببردکسی که منکر عشق مجاز می باشد
)عشقری، 1373، 220(

به مرتبه محبت و عشق  این مرحِله عبور کرد و  از  باید  از نظر استاد وجودی،  البته 

حِقیقی که همانا رسیدن به مرتبه حِق الیقین است رسید. خود نیز در این مورد می گوید باید 

شور و شوق مجنونی در سر داشت تا به عشق لیلی حِقیقی برسیم همانگونه که مجنون 

شور وشوق رسیدن به عشق لیلی را در سر داشت.

هست در سر شور مجنونی و فرهادی مراعشق داردم بر دل لیلی و شان شیرین شوم
)حِیدری، 1394، 48(

در میان عرفا دونوع عشق طبیعی وجود دارد که یکی به دل و دیگری به نفس تعلق دارد. 

اما در میان این دو عشق طبیعی عین القضات همدانی فرق قایل شده است: » جانم فدای 

ک�صی باد که پرستنده معشوق زمینی باشد که پرستنده معشوق حِقیقی خود نایاب است؛ 

اما گمان مبر که محبت نفس را گویم که شهوت باشد بلکه محبت دل را گویم واین محبت 

دل نایاب بود.« )همدانی، 1341، 297( 

در شرح این مسله باید گفت که در واقع بیشتر از یک عشق مجازی)طبعی( نداریم که 

مانند  دارد،  تعلق  دل  به   )379  ،1366 )کرمانی،  الحقُیقُه«  قنَطرة  مطابق»المجاز  خود  ان 

عشق مجنون به لیلی که پروردن عشق لیلی به دل مجنون به خاطر تحمل عشق الهی بوده 

شهوت  و  نفس  به  مربوط  چون  دانست  عشق  نمی توان  را  مجازی  محبّت  دوم  نوع  است. 

است. از نظر صوفی حِیدری نیز در عشق مجازی هم نباید به دید شهوت و خواسته های 

نگاه می کند  لیلا  به  از دید مجنونی که  باید  بلکه محبّتمان  به دنبال معشوق بود  نفسانی 

باشد:

شوق مجنون  چشم  در  محبت،  وادی  لیلا در  دار  آیینه  باشد  لاله  برگ  هر 
)حیدری، 1394، 73(

بنابراین ثمره ی محبّت مجازی با این تفصیل و تفسیر، نه تنها به هم ریختگی جامعه و 

بالا رفتن  بلکه چنین قسمی از عشق مجازی،  نفوذ نفسانیت و شهوات در جامعه نیست 

اساس  بر  جمعی  و  اجتماعی  معرفت  به  و  داشته  دنبال  به  را  جامعه  افراد  معرفتی  سطح 

عارفان  که  زیبارویی  از  تمجید  و  شاهدپرستی  می شود.  منجر  یکدیگر  به  عاشقان  محبّت 
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شاعر از آن سخن گفته اند نیز به همین نوع از حِبّ الهی اشاره دارد.

نتیجه گیری  
توجّه ویژه ای  به عنصر محبّت در اجتماع  مکتب عاشقانه تصوّف خراسان، همیشه 

نبوده اند.  مسلک  زاهد   
ً
صرفا صوفیان  وجه  هیچ  به  قدیم  خراسان  عارفان  است.  داشته 

در  نیز  امّا ستارگانی  است،  نمانده  باقی  آن  از  اسمی است که رسمی  اکنون  گرچه تصوّف 

عارف  باشند.  عرفانی  صحیح  نگاه  موجّه  حجّت  که  می درخشند  تصوّف  و  عرفان  آسمان 

شهیر و معاصر افغانستان که در سال 1399 بر اثر کرونا چشم از جهان فروبست، یکی از 

به  را  ت عرفانی عاشقانه است. مرحِوم حِیدری وجودی که عمر خویش 
ّ
تابعان سن همین 

مولوی پژوهی سپری نمود، معتقد است که اسّ و اساس عالم خلقت بر اساس حِرکت حِبّی 

از ناحِیه ذات الهی بنیان نهاده شده است که در نهاد جهان جای گرفته و آن را به جنبش و 

با همین محبّت عرفانی  از نگاه او قرار این بی قرار هم جز  نا آرامی رسانده است.  رشد و 

عقل  برابر  در  عنصری  را  محبّت  وجودی،  حِیدری  استاد  اساس  همین  بر  نیست.  شدنی 

قلمداد نمی کند بلکه معتقد است محبّت و عشق خود زمینه ساز معرفت بشر است. نوعی 

این مقاله ضمن توضیح مفهوم  در  بود.  پرواز صوفیان خواهد  معرفت عاطفی که شهپر 

ت عرفانی، چگونگی برساخت یک معرفت مستخرج از محبّت از اشعار حِیدری 
ّ
عشق در سن

وجودی شرح داده شد و این فرضیه ثابت گردید که اگر حِبّ عرفانی در میان افراد جامعه 

ناخواسته دوستدار یکدیگر  یابد، مردمان چنین جامعه ای  الهی جریان  به عنوان مظاهر 

خواهند بود و به یک سطح قابل قبول از معرفت جمعی دست خواهند یافت.
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